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 چکيده

ست. در قرآن کریم و آموزه« فرزندخواندگی»یا « تبنی» ست که فرزند طبیعی او نی سط فردی ا سلامی، به معنای پذیرش فرزندی تو های ا
شناخته نمی عنوان یکفرزندخواندگی به صل اولیه  ستفاده از روشا صیفیشود. این پژوهش با ا سی ابعاد مختلف  تحلیلی و های تو به برر

قائل چرا که برخی فقهای معاصر با استناد به این قاعده پردازدمی و نیز قاعده نفی عسر و حرج  فرزندخواندگی در پرتو آیات قرآن و نظر فقها
که ملاک حرج مطابق نظر قابل دفاع ، حرج  دهدنتایج مطالعه نشدددان می انده شدددده اند.بر فرزند خوبه ترتب برخی احکام فرزندواقعی 

خی احکام به خصوص که مورد عسر و حرج است ممکن است مترتب بردر مواردی که عسروحرج شخصی وجود دارد، لذا استشخصی 
شرعی مرتبط با روابط بین فرزندخواند .شود صورتی که اعمال احکام  شد، امکان رفع این در  شوار با سخت و د ه و فرزندپذیران برای افراد 

در موارد احکام مرتبط با ارث، جواز نکاح دیگر سوره احزاب و ادله شریفه  آیه با توجه بهاحکام تا حدی که حرج را از بین ببرد، وجود دارد. 
رغم نظر فقیه معاصر، به هیچ وجه فرزند خواندگی به معنای ترتب ه با استناد به قاعده عسر و حرج ،به است در نتیج فرزندخواندگی منتفی

 همه احکام فرزند واقعی را موجه نمی سازد.

 فرزندخواندگی، عسروحرج، حکم وضعی، حکم تکلیفی كليدواژه:
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 مقدمه

میان فرزندخوانده و  است که بر اساس شرع و قانون مبتنی بر شرع خاصیۀ آن رابط نتیجه حقوقی است کهنهادی فقهی ،فرزندخواندگی
فرزند خوانده به طور قانونی  و رسمی به خانواده ای دیگر وارد می شود این رابطه معمولا بر اساس  طوری که آیدوجود می بهفرزندپذیران 

عدم توانایی بیولوژیکی برای مختلفی تشکیل شود ازجمله  ین رابطه ممکن است به دلایلا .حمایت و مراقبت متقابل شکل می گیردعشق و 
اولی براساس  حکم تکلیفی نظر  ازفرزندخواندگی . داشتن فرزند، شرایط خاص زندگی یا تمایل به کمک به کودکانی که نیاز به حمایت دارند

از جمله  ؛بدانند و احکام اولاد بر آن مترتب سازندفرزند دیگران را فرزند خود  و جایز نیست که افراد، قرآن و سنت شرعاً دارای حرمت است
به حجیت حال باتوجهحکمت های این حکم اختلاط انساب است وگرنه دلیل حرمت مستقل است و موارد دیگری را نیز شامل می شود. 

آیا  ،سازدو سختی مرتفع می در هنگام مشقترا وضعی به این قاعده که احکام تکلیفی و استناد با که نفی عسروحرج بحث این است  ۀقاعد
مسائل مبتلابه زیادی  ،دانیم در این زمینهمی ؟ساختفرزندخواندگی وجود دارد مرتفع  ۀتوان حکم تکلیفی حرمت )اولیه( را که در مسئلمی

را  کودکید شونناچار می نتیجهو نرسیدن به سیر درمانی  طیو پس از اند مانند اینکه افرادی هستند که دچار ناباروری ؛در جامعه وجود دارد
به این معضلات که برای کودکان بیبنابراین باتوجه .استسرپرست بی ،فوت و فقر والدین و طلاقازجمله دلایلی ند که بهپذیرببه فرزندی 

و تحلیل انسانی( نگاهو معارف دینی ما )گذشته از قضاوت امامیه آیا فقه  ،سرپرست و بدسرپرست در جوامع ما و جوامع دیگر وجود دارد
عاطفه و  و که سراسر احساس فرزندخوانده در خصوصنواشدن پدرانه یا مادرانه را کشیدن، همدادن، درآغوشکردن، دستکردن، خلوت

بین وجودآمده عاطفی به ۀبه علق راجع فقه اسلامیمجسم کرد توان آیا می؟ ذیرد و اهمیتی برای آن قائل نیستپمهربانی است، نمی
  ؟ بینی نکرده استحلی پیشراهفرزندخوانده و فرزندپذیران 

کند که فرزندخوانده ها به عنوان فرزند حقیقی محسوب نمی شود و آیه عام است به صراحت تصریح می سوره احزاب 4در قرآن کریم، آیه 
و ک از احکام فرزندی از جمله ارث ین اساس، هیچ یو واژه ابنا شامل دختران و پسران می شود بدون اینکه هیچ قید خاصی ذکر شود. بر ا

شد به فرزند خوانده ها تعلق نمی گیرد. با و به تبع آن جواز نظر حرمت ازدواج  شته با سرو حرج وجود دا صی که ع شرایط خا این حال در 
عسرو حرج شخصی است بنابراین باید بررسی کرد که آیا عسرو حرج به صورت نوعی است یا شخصی؟ به طور کلی فقها بر این باورند که 

ما نمی توانیم قانون کلی برای فرزند خواندگی تدوین کنیم چرا که حرمت بنیادین فرزند خواندگی در بسددیاری از مواقع سددبب بروز عسددرو 
طبق قاعده  عسددرو حرج ایجاد نکنن دزیرا حرج می شددود. اگرچه این اشددکال اسددت که افراد می توانند فرزند خوانده نپذیرند و در نتیجه

ست. 1«الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» شی از انتخاب فرزند پذیر ا سرو حرج نا سرو حرج ، حکم  این ع شرایط ع بنابراین، حتی در 
ست که تمامی روابط با فرزند خوانده ها با رعا شودو فقط جواز لمس و نظر در حد متعارف ممکن اولیه این ا شرعی باید انجام  یت حدود 

 . است

 

و از معضلاتی است که امروزه در تمام  هشدای طولانی دارد و در جوامع مختلف و ادوار گوناگون بررسی فرزندخواندگی سابقه ۀمسئل
ستنظام سال  ،حقوق ایران نظر  از .های حقوقی دنیا مطرح ا سید ۱۳۵4در  صویب ر ست به ت سرپر این  .قانون حمایت از کودکان بدون 

شکل نهادی حقوقی سرپرست، ضوابط و مقرراتی را برای سرپرستی کودکان مقرر داشته و آن را بهبیشتر از کودکان بیسبب حمایت قانون به

                                                           
 . موسوی  خلخالی، فقه الشیعة، 6/ 271.
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ست در ستی ایتام و اطفال بی تکریم ،«های مذهبیآموزه»در واقع،  2.آورده ا سرپر ست را قانونو  نون، موجب این قابه. ساخت مندسرپر
سرپرست را برعهده گیرند بدون آنکه آثار ناشی توانند سرپرستی کودکان بیکه فاقد فرزند هستند میهایی تحت شرایط و ضوابطی خانواده

سبی، مانند ارث و حرمت نکاح بر رواب شد.ط بین فرزندخوانده و فرزندپذیر تأاز قرابت ن شته با سئله  دلیل اینکهبه ثیری دا فقهی بحثی این م
 .اشاره کردیمآن  به بحث حقوقیطور مختصر تنها به ،است

  در خصوص پیشینه پژوهش باید گفت:  مطالعات متعددی در زمینه فرزندخواندگی انجام شده که به شرح ذیل است: 

بازنگری در فرزند خواندگی؛ بررسددی محرمیت و ازدواج فرزند خوانده در قرآن که در این مقاله نویسددنده  با بررسددی نظرات فقها و .۱
صر با ت ستحقوق دانان معا ضوعاتی چون محرمیت و ازدواج با فرزندخوانده وارث فرزند خوانده پرداخته ا  .مرکز بر آیات به  بازخوانی مو

 . 266تا 244رضوی فرد، بازنگری در فرزند خواندگی، بررسی محرمیت و ازدواج فرزند خوانده در قرآن، 

 ۱۳92بررسددی تیییرات و اصددلاحات انجام شددده در قانون  . نویسددندگان در این پژوهش بهفرزند خواندگی در نظام حقوق ایران . 2
اند. مکی، کشکولیان، فرزند های سرپرست مورد مطالعه قرار دادهها را بر حقوق و وضعیت فرزند خوانده در خانوادهپرداخته اند و اثرات آن

 .87تا 7۳خواندگی در نظام حقوق ایران، 

از این نوشددتارفرزندخواندگی در پرتو نفی عسددروحرج صددورت نگرفته اسددت .  پژوهش جامعی درموردشددایان ذکر اسددت که تاکنون 
 در استناد به قاعده نفی حرج بین استناد افراطی و استناد تفریطی تعدیل صورت گرفته است. -دارای نوآوری است: الف دوجهت 

 در این بازخوانی گستره قاعده به نظام و حکومت نیز تعمیم داده شده است.  -ب

 

 مفاهيم. 1

 عسر .1. 1

به کار رفته است؛ چنان ادر قرآن کریم نیز عسر در همین معن 3.است «یسر»و در مقابل  دشواری تنگنا، سختی ومعنای در لیت به ،«عسر»
سْرًا» که خداوند متعال فرموده است: سْرٍ یُ هُ بَعْدَ عُ سْرًا»خداوند بعد از سختی، آسانی قرار خواهد داد یا  4؛«سَیَجْعَلُ اللََّ سْر  یُ نَّ مَعَ الْعُ  5؛«فَإ 

 همانا با سختی آسانی است. 

 حرج .2. 1

                                                           
 .278 ،خانواده حقوق مختصر امامی، ،صفایی؛ 24تا2/23 ،خانواده حقوق مختصرامامی،  ،صفایی .2

 .2/۱26، لسان العربمنظور، ابن .3

 .7طلاق: . 4

 .۵شرح: . 5
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مضددیقه و سددختی شدددید  ،قولی رمعنای گناه و بناببهدر اصددل  «حرج»ی ضددیق، تنگی، تنگنا، گناه و حرام اسددت. امعندر لیت به «حرج»
  7.معنای ضیق، تنگی، سختی و گناه به کار رفته استحرج به ۀدر قرآن واژ 6.است

ثر است و ت فقهی، بر احکام و قوانین شرعی مؤای که در تمامی ابواب و فروعاعناوین ثانویه: ند ازاعسروحرج عبارت ،در اصطلاح
 مکلف ساقط شود. ی از آن حکم است از عهده  که ناش شود تا الزام و تکلیفی، باعث میراه پیدا کند گر در موضوع احکام تکلیفی الزامیا

 «حرج» و «عسر» ۀرابط .3. 1

زیرا هر ضیقی  ،است «حرج»اعم و مطلق از  «عسر» ،به این معنا که 8؛دانندوخصوص مطلق میرا عموم «حرج»و  «عسر»بین  ۀفقها رابط
هر عملی زیرا  ؛وخصوص مطلقو نه عموماست بین عسروحرج تساوی  ۀرابط ،برخی دیگر ۀعقیدبه ت.عسر است اما عکس آن صادق نیس

عمال فشار بر او که مکلف را به تنگنا اندازد سخت و دشوار نیز هست و برعکس، هر فعلی که انجام آن سخت و دشوار باشد سبب تنگنا و ا  
گرفتن قرار که مطابق آن هر عملی که سبب در مضیقهانست توان عرف دحرج را میتعیین مصداق عسرو آن، ضابطه   برو علاوه 9شودنیز می
 شود.باشد، حرج و دشواری نیز تلقی می و تنگنا

 فرزندخواندگی. 4. 1

ی»یا  «فرزندخواندگی» همین تعریف برای در فقه نیز  10.به فرزندی بپذیرد دیگری را که فرزند نسددبی او نیسددت آن اسددت که کسددی «تبنَّ
سب باشد؛ مانناعم از اینکه آن فرزند معلوم ؛فرزندخواندگی بیان شده است سب باشد؛ مانند لقیط.د فرزندان فقرا و ایتام یا مجهولالن  11الن

جواز نظر، لمس و مانند جواز و عدم ،حکم تکلیفی آن عد تکلیفی و وضددعی اسدددت؛)فرزندخواندگی( دارای دو بُ  در مباحث فقهی، تبنی
 ضَمان است. ،پوشش و حکم وضعی آن

سی گفته می ظر  ناز شد و بین آنحقوقی، فرزند به ک سل دیگری با شد و بین پدر و خونی و طبیعی و ۀها رابطشود که از ن شته با جود دا
ستثنابهاو  مادر ست زن ۀرابط ،ییجز در موارد ا شد. ممکن ا شده با شوهری زوجیت ایجاد  ست به و شان نی فرزند دیگری را که فرزند خود

مارد و آثاری را برای این رابطه  حقوقی شدددر حکم فرزند این خانواده بر می گذار چنین طفلی راصددورت، قانون فرزندی بپذیرند که در این
شخص می شمار آورد ،به تبع آن احکام و مقررات  12.کندمجازی م ست وقتی قانونی فردی را به عنوان فرزند یا در حکم فرزند به  شن ا رو

 شد،مگر آن که خود قانون مورد یا مواردی را استثنا کند. قانونی فرزند حقیقی بر وی مترتب خواهد

 قاعده  ۀادل .2

                                                           
 .۱/۱۱2 ،مفردات الفاظ القرآن راغب اصفهانی، ؛2/۱26 ،العربلسان منظور، ابن. 6
 .۱9توبده:  ؛78؛ حج: ۱2۵؛ انعام: 6مائده: . 7

 .۱/62، عوائد الأیامنراقی، . 8

 .2/62 ،قواعد فقهمحقق داماد، . 9

 .۱۵0، معجم القاموس المحیطفیروزآبادی، . 10

 .2/۱7۵، مجمع المسائلگلپایگانی، . 11

 .۱۵2 ،تاریخ آلبرماله و ژوال ایزاکزیراکزاده،  .12
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نْ حَرَجٍ » شریفه   ازجمله آیه   ؛چهارگانه استناد شده است ۀادل نفی عسروحرج به ۀبرای حجیت قاعد یَجْعَلَ عَلَیْکُمْ م  هُ ل 
یدُ اللَّ  آیه   نیزو  13«ما یُر 

ي » کریمه   نْ حَرَجٍ مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ ف  ین  م  َّ
موجب حرج باشددد که حکمی را  ،تشددریع مروشددنی دلالت دارد بر اینکه شددارع در مقاکه به 14«الد 

 تشریع نکرده است.

ط ون آن بحث مبسددوپیرام د،شددوفرض تلقی میعنوان پیشش بهنفی حرج نیسددت و این قاعده در این پژوه ازآنجاکه محور بحث قاعده  
 15گیرد.صورت نمی

 

 يا شخصی حرج نوعی .3

ست که  در اینجا صود از بحث این ا شمق شدهته و گفته میحرج در مواردی که حکم حرجی بردا ست شود حرجی جعل ن ، چه حرجی ا
ست ست یا ؟ا صی ا شخ سئله در نتایج بحث نوعی؟ آیا حرج  ستره  به ،این م حکم در این پژوهش و نیز دیگر موارد نقش  ویژه در تعیین گ

سئله بین فقها اختلاف   بنیادین دارد. ستانظر وجود دارد و اکثریت فقها قائلدر این م صی ا شخ طور دلیل آن را اینو  16ند که منظور حرج 
ماند؛ زیرا نوعی باقی نمی یی برای پذیرش حرج  دیگر حکومت دارد، پس بدیهی اسدددت که جا چون ادله  لاحرج بر ادله  کنند که ذکر می

حرج نباشد و این بقای احکامی است که مقتضی  ،دیگرحکمی است که موجب حرج باشد و ازسوی رفع هر ،ی حکومت از یک سوامعن
صی شخ ست.همان معنای  ضوع احکام اولیه حکومت این ادله بر احکام اولیه به به بیان دیگر، بودن حرج ا معنای ایجاد محدودیت در مو

ست سوی مبتنییعنی احکام ثان ؛ا ضوع حرجی ا ست در  .تبر تحقق مو ضوع آن که حرج ا ست که مو صورتی ثابت ا پس این حکم در 
 17.نوعی حرج نه ،با حرج شخصی است تحقق حرج ظاهراً  خارج محقق باشد و

شیرازی  صی ضمن نقل هر دو دیدگاهنیز مکارم  شخ ست که منظور از حرج، حرج  ست و دلیل آن را عناوین ثانویه قائل به این ا ای ا
سان ادله  می ست  داند که در ل شده ا صی دارند و لاحرج و چون ادله  لاحرج بیان  شخ صادیق  ست ظهور در م بنابراین وقتی  ،ظهور حجت ا

برای  18.موجود نیست بارهو دلیلی دراینمحتاج دلیل است  ،بودن حرجو نوعیظهور در حرج شخصی دارد  ،عنوان حرج در لسان ادله بیاید
سئله   مثال، سبی و حقیقیاحکام اولیه هر فرزن مطابق ادله   فرزندخواندگی در م سب به والدین ن ست،دی منت ستناد قاعده  حال به اش ا  نفی ا

سروحرج که شمار ع ضاتحرجی میدر موارد  ،ودرمی از عناوین ثانویه به  اگر حرج  ،رتصو در اینکرد.  وان حکم به فرزندخواندگی را ام
شکلی نخواهد بود صی برای آن باشداما اگ ،شخصی باشد م چون دلیلی  وکنیم عمل میمطابق همان دلیل  ،ر حرج نوعی باشد و دلیل خا

 کنیم.ج شخصی متیقن است و به آن عمل میاولیه است و حر ، مشمول اطلاق ادله  حرج نوعی مشکوک است ،از طرفی وجود ندارد و

                                                           
 .6مائده: . 13

 .78حج: . 14

 .۱/209 ،ةیالقواعد الفقهک: بجنوردی، ن. 15

 .68 ،قواعد فقه؛ بهرامی احمدی، 2/95، قواعد فقه ؛ محقق داماد،3/252، هةیالقواعد الفقموسوی بجنوردی، . 16

 .2/95 ،قواعد فقه داماد،حقق م نک:. 17

   .1/197، نمونه ریتفس مکارم شیرازی، .18
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 احکام وضعيه  در خصوصنفی عسروحرج  دهقاعشمول  .4

نفی ر و ضرچون بحث لا و ریان داردج در احکام وضعیه نیز ضررلا هکصراحت بیان کرده است به «لاضَرَر» قاعده   در بحث شیخ انصاری
سروحرج  شده که قاعده  نظرات لکه در ب ،جهت وجه افتراقی ندارند در اینع صریح  سروحرج مانندهر ضرلا اکثر فقها زیاد ت ست نفی ع  ،ا

طهارت،  :ندامثال زدهرا  از این دسددت و اموری 19در احکام وضددعیه نیز جاری اسددتنفی عسددروحرج  ها قاعده  در نظر آن :گفت توانمی
 20. ...زوجیت و حریت، رقیت، نجاست، ولایت،

ي » شددریفه   آیه   ،گیردمی بر در نیزنفی عسددروحرج احکام وضددعی را  که قاعده  اسددت  ایندال بر ازجمله دلایلی که  وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ ف 
نْ حَرَجٍ  ین  م  ب سبحکمی که  طور عام هرهیعنی ب 21؛استبر عموم  الروشنی دبه ،دلیل اینکه این آیه نکره در سیاق نفی استاست و به« الدِّ

نفی  بنابراین دلالت آیه بر گسددتره و قلمرو   اعم از اینکه حکم تکلیفی باشددد یا حکم وضددعی. ؛شددودآن حکم مرتفع می ،عسددروحرج شددود
سروحرج  ضعی کاملاً  راجعع ست به احکام تکلیفی و و ضح ا سلام همه  ه ب این آیه ناظر و وا ست قوانین ا ضعی  اینکه تکلیفی یااعم از ، ا و

  .شودو لذا احکام حرجی شامل احکام وضعیه نیز می ای نداردو اختصاص به احکام ویژهباشد 

 فرزندخواندگی هٔاولی اسلام دربار حکم . 5

فرزندخواندگی  ه  اولی در مسئلبحث و بررسی قرار بگیرد. حکم  حلتواند ممی حکم اولی و حکم ثانوی فرزندخواندگی از دو جهت ه  مسئل
قواعدی مثل  ،مشددروعیت فرزندخواندگی اسددت و منظور از حکم ثانویماسدداس نظر عموم فقها عدو همچنین بر 22براسدداس برخی آیات

 است بررسی مسئله از منظر حکم ثانوی است. نظرآنچه که مدِّ و  لاضرر و نفی عسروحرج است

ستا شرعی ندارد.آن  ،از منظر قرآن کریم که لبته ذکر این نکته لازم ا شکل و منع  صل فرزند خواندگی هیچ م ست  و چا ه که مورد بحث ا
مترتب ساختن احکام  فرزند حقیقی به طور نسبی یا مطلق اثبات کنند  دنو برخی می خواه کرده اندآن را منع  فقها بر اساس قر آن و سنت 

 بر فرزند خوانده است.

 به پدر خوانده( نتساب حقيقی ا)جواز و عدم جواز  حکم تکليفی فرزندخواندگی .6

ساس ادله ساختن احکام فرزند حقیقی(فرزندخواندگی ،برا ست اولی حکم تکلیفی  نظر  از ) به معنای مترتب  ست و جایز نی شرعاً حرام ا
دهکربرخی از فقهای معاصر به حرمت فرزندخواندگی تصریح  بر آن مترتب سازند.را افراد فرزند دیگران را فرزند خود بدانند و احکام اولاد 

ست 23.اند شرعی الحاق فرزندی که پدر و مادر او معلوم نی سؤالی از حکم  ضل لنکرانی در جواب  سنامه برای وی  فا شنا به خود و اخذ 

                                                           
 .2/454، اسلام در کودکان حقوق و احکام. انصاری، 19
  . 1/1256، ةالفقهی القواعد. بجنوردی، 20
 .1/298، کفایة الأصولآخوند خراسانی، . 21
 .5و  4. احزاب: 22
 .44تا2/4۳، جامع الأحکام؛ صافی گلپایگانی، ۱/۳۳۵، الفقاهة مصباح؛ خویی، 2/۱7۵، مجمع المسائلگلپایگانی، . 23
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چه شناسنامه موجب اشتباه در مسائل برای او گرفتن، جایز نیست و چنانعنوان فرزندی شناسنامه الحاق فرزند غیر به خود و به» نویسد:می
 24«.ت آن را باطل کنیدازقبیل توارث و محرم و نامحرمی گرچه در آینده بشود، لازم اس ،شرعی

 )به معنای حقيقی(حرمت فرزندخواندگی  ادلهٔ  .1. 6

 آيات .1. 1. 6

کُمْ؛» فرماید:کند و میفرزندخواندگی را رد می صددراحت مسددئله   احزاب با قرآن در سددوره   اَفْوٰاه  کُمْ قَوْلُکُمْ ب  یٰاءَکُمْ اَبْنٰاءَکُمْ ذٰل   وَمٰا جَعَلَ اَدْع 
شما قرارخداوند فرزندخوانده شما را فرزند حقیقی  شما با زبان می های  ست که  سخنی ا ست، این   ایگونهبه ،این آیه 25«.گوییدنداده ا
کلامی اسدت که  این ،خود بدانیدحقیقی اگر کسدانی را که فرزند حقیقی شدما نیسدتند، فرزند  :فرماید؛ چراکه آیه میظهور در حرمت دارد

هُ یَقُولُ الْحَقََّ » :فرمایدآیه می ادامه   و خداوند در تحقیر دیدگاه است شبه   ینوع در اینجا« افْوٰاه  » گویید و کلمه  شما با زبانتان می یعنی  ؛«وَاللََّ
این قول شددماسددت که با زبانتان بنابراین  ،جایز نیسددت و حرام اسددت حق قطعاً ، قول به غیرحق اسددت و قول به غیرقول به فرزندخواندگی

 ،گویید قولتان خلاف حق اسددت و قول خلاف حقخواندگی را با زبانتان میه فرزندکه قول خداوند حق اسددت و شددما ک، درحالیوییدگمی
کید مه حرام اسددت. ؛: »کندمیچنین در آیه  بعدی تأ نْدَ الله  طُ ع  مْ هُوَ اَقْسددَ ه  نام پدرانشددان بخوانید که نزد خداوند ها را به آن دْعُوهُمْ  لآبائ 

ستعادلانه ست آورد: اولاً ه حرمت را ب اولیه  توان حکم که از این آیه نیز می 26«تر ا ست و امر در  ،د شدجایی که قرینهبگوییم امر ا  ،ای نبا
ست که آنان ر ؛ظهور در وجوب دارد شان بخوانیم و یعنی واجب ا ست؛  واجب خلاف  بر عمل  ا به نام پدران آنان را با  :فرمایداً، میثانیحرام ا
شان بخوانیم سازگنام پدران سطار؛ چراکه این با عدالت  ست )اق ست(، یعنی به عدالت نزدیکتر ا ست که بنابراین معلوم .تر ا باید قول و  ا

ستفاده کنیم که به عدالت نزدیک راهی را ست و رفتن به راها ست،برخلاف   تر ا  ظهور این دوتوان میاز جهات گوناگون  لذا  عدالت حرام ا
 27 کرد.  استفاده عنوان حکم اولیهآیه را بر حرمت فرزندخواندگی به

به طول و مدت این فرزندخواندگی سددی سددال  معرفی کردخود  عنوان فرزندخوانده  هرا ب هحارثپیامبر اسددلام)ص( قبل از بعثت، زیدبن
سرخواندهه قرآن فرزندخواندگی را باطل اعلام کرد، پیامبر برا، اما بعد از آنکانجامید سر پ سنت با هم طلاق اش بعد از آنکه زید ی نفی این 

ی»: کردگرفت، ازدواج  ا قَضددَ نْهَا وَطَرً  فَلَمَّ نْهُنَّ وَطَرًا؛ پس زَیْدٌ م  وْا م  ذا قَضددَ مْ ا  ه  یائ  نینَ حَرَجٌ فی اَزْواج  اَدْع  کَیْ لا یَکُونَ عَلَی الْمُؤْم  جْنٰکَهٰا ل  ا زَوَّ
ها کامیاب خود که از آن تا مؤمنان در نکاح زنان پسددرخوانده   چون زید از آن زن کام دل گرفت )و طلاقش داد( او را ما به نکاح تو در آوردیم

شاره می سوره   40تا  36قرآن در آیات  28«.شدند )و طلاق دادند( بر خویش حرج و گناهی نپندارند کند و احزاب به ماجرای این ازدواج ا
یک از مردان شددما نیسددت، بلکه او تکوینی و طبیعی هیچپدر  ،کند که محمدکید میأت 40 برد. در آیه  این سددوره از زید نام می 37 در آیه  

  29یت و ارث.نسب، محرم اند از:که عبارت کندصراحت نفی میرا به رسول خدا و خاتم پیامبران است. قرآن سه اثر مرسوم فرزندخواندگی

                                                           
  .۱/409، جامع المسائلفاضل لنکرانی، . 24

  . 4احزاب:  .25

 .5احزاب:  .26

 .https://eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/tafsir،  سبحانیتفسیردرس سبحانی، . 27

 . احزاب: 28.37 
 . طباطبائی ، المیزان، 29.324/16 
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دادن هر و کبرا این است که نسبت رزند حقیقی پدرخوانده نیستف ،این است که فرزندخوانده اکلی وجود دارد. صیر یقیاس در اینجا
دادن فرزندخوانده به غیر از پدر شددود که نسددبتو روایات(، بنابراین نتیجه آن میبه آیات )باتوجه پدر حرام اسددتای به غیرفرزندخوانده

ق ندارید یعنی شددما ح ؛یک از فرزندان شددما نیسددتپدر هیچ پیامبر)ص( :فرماید شددریفه میحقیقی خودش حرام اسددت. اینجا هم در آیه  
 30دادن حرام است.به پییمبر نسبت دهید و این نسبت کس دیگر راحارث یا هیچزیدبن

 

 روايات. 2. 1. 6

صادق و امام باقر)ع( صحیح از امام  سب و نفی آن بهکه فرموده است نقل شده در روایات  ری از ن  کفر به خداوند متعال است. منزله  اند: تبَّ
الله  » نْ دَقَّ کَفَرَ ب  سَبٍ وَا  نْ نَ اَ م  ستبیزاری ؛مَنْ تَبَرَّ شد، کفر به خدای عظیم ا سب اگرچه ناچیز با ستن از ن شمول عموم  ،محل بحث 31«.ج م

کس که فرزند دیگری را به خود نسبت دهد و او را رکس که از نسبی برائت بجوید و هریعنی ه ؛دارد یتموصوله عموم «من» روایات است و
سب کندیاز پدر حقیق سلب ن شمول آیه   ،اش  سی چنین نکند م ست. البته اگر ک اش و همچنین ، یعنی طفل را فرزند پدر حقیقیشریفه ا

 .شود، دیگر مشمول آیه نمیخود بداند خوانده  فرزند

سب   ،در برخی دیگر از روایات سی که ادعای ن ست مورد لعنت قرار گرفته کند،غیرمعروف و مجهول را می ک مانند آنکه از پییمبر  ؛ا
عیَ نَسَبَاً لُایعْرَفُ  لَعَنَ اللهُ...» نقل شده که فرموده است: اکرم)ص(   32«.وَمَن  ادَّ

در بحث  .دخواندگی را رعایت کنندعنوان فرزندخوانده بپذیرند و تمام احکام فرزن، فرزندی را بهدر اینکه فرزندپذیرانبحثی نیسددت 
ت، نفی فرزند استناد آیات و روایاکه بهو به خود نسبت دهند  ه فرزند حقیقی دیگری استکنفی کنند فرزندی را  ،این است که فرزندپذیران

صلی سئله از پدر حقیقی و ا شاید این م ست و  شکل بوده در زمان جاهلیت اش جایز نی سلام به این   فرزند را از پدر کهو در زمان قبل از ا
صلی سب میسلب   اشا سبت میو به  کردند ن سلبی را از پدر حقیقیفرزندد پذیری بخواهحال نیز اگر فرزند دادند،خود ن و خود را  اش 

 33.ای که مطرح شد چنین فعلی غیرجایز و حرام است، طبق ادلهندعنوان پدر اصلی و جدید معرفی کبه

 

 اجماع. 3. 1. 6

                                                           
 .  مجلسی، بحارالأنوار، 215/22. 30 

 .2/6۱، الکافیکلینی، . 31

 . ۱7/284 ،وسائل الشیعةعاملی،  ؛ حر27، ح8/7۱، الکافی کلینی،. 32

 . صافی، جامع الاحکام، 44/2. 33
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سی صورتید نبدا یقین اگر ک ست در سازد، بلکه واجب ا ست، حق ندارد او را به خود ملحق  که ظاهراً به او کودکی از او به وجود نیامده ا
نفی از طرف کسی که این کودک را در سکوت و عدم»نویسد: می علامه حلی در استدلال بر این فتوا 34.ندکملحق شود، او را از خود نفی 

  35«.اجماع فقها حرام است و این عمددل به استاعتراف او به نسب این کودک  منزله  د و بهشوشود به وی ملحدق اختیار دارد موجب می

 احکام فرزند خوانده در پرتو قاعده نفی عسر و حرج ی .7

و تکفل یک کودک نیست بلکه منظور پذیرش یک فرد  سرپرستیشایان ذکر است که منظور بحث در این موارد، اصل فرزند خواندگی برای 
 به عنوان فرزند حقیقی یا در حکم فرزند حقیقی است

سئله  فرزندخواندگی در دو مرحله می ستناد کرددر م سروحرج ا صل توان به قاعده  نفی ع به  )جواز و پذیرش فرزندخوانده: اولًا، برای ا
ای منجر به عسروحرج جواز و حرمت پذیرش فرزندخوانده برای خانوادهممکن است کسی بگوید عدمعنوان فرزند حقیقی یا در حکم آن (

قاعده  نفی  است، بنابراین برای رفع عسروحرج موجود، شارع باید حکم به مشروعیت پذیرش فرزندخواندگی دهد. این استدلال و استناد به
 گیرد.عسروحرج در صورتی صحیح است که بگوییم این قاعده همانند قاعده  لاضرر امور عدمی را نیز در بر می

و  36هسددتند )لاضددرر( نفی عسددر و حرج شددمول امور عدمی در قاعده  این مسددئله محل اختلاف اسددت. گروهی از فقها قائل به عدم
و این حکم نیز درخور  دفاع است؛ یعنی قاعده  لاحرج )لاضرر(  37به شمول امور عدمی هستندویژه محققان معاصر قائل به ،گروهی دیگر

صاحب  .کندرا جایگزین عدم میدارد و وجود کند(؛ زیرا امور عدمی، عدم را بر میشود )یعنی جعل حکم میامور عدمی را هم شامل می
دارد که قاعده  نفی عسددروحرج شددامل امور عدمی نیز شددود بیان میمی در بحث طلاق  حرجی در جایی که زندگی بر زن حرجینیز عروه 

ست؛ زیرا عدممی ست و این شود و موجب جعل حکم طلاق برای زن ا سروحرج ا ضعیتی موجب ع جواز حق طلاق برای زن در چنین و
 38طلاق را وضع می کند. جای عدم، جواز حقعدم، ضرری است. بنابراین با استناد به قاعده  نفی ضرر برای امور عدمی به

ستره  نظر میه همچنین ب ست قاعده شمول هر دو رسد که گ شتری برخوردار ا سبت به امور عدمی از موضوعیت بی  زیرا لحن قاعده   ؛ن
ست و لحن آیه  )لاضرر و لاضرار فی الإ لاضرر نْ حَرَجٍ » شریفه   سلام( نفی جنس ا ین  م  َّ

ي الد  نفی  بر اثبات قاعده  دلیلی  «مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ ف 
مذکور اقتضا  نکره در سیاق نفی هستند اختصاص آن به امور وجودی سازگار نیست. بنابراین لحن حدیث و آیه   ،حرج است و چون هر دو

 ی را نیز درامور عدم قاعده   ،لاضرر و لاحرج را که محل بحث است فراتر از امور وجودی بدانیم و بگوییم این دو قاعده   کند که ما گستره  می
 گیرد.می بر

ضوع ایجاب می ،به بیان دیگر سبت حکم و مو سترمنا ضرر و حرج  ؛این قاعده را فراتر از امور وجودی بدانیم ه  کند که گ ضوع  زیرا مو
 ،ترجزئی یپس بسیار بعید است موضوعی با این میزان اهمیت مشمول موضوع ،برخوردار است زیادیدر متون اسلامی از اهمیت بسیار 

                                                           
 .26/2۵۳، مهذب الأحکام؛ سبزواری، 2/6۵7 ،السرائر ادریس،ابن. 34

 .2/۳۱6، عةیالش مختلفعلامه حلی، . 35

 .1/181 ،هةیالقواعد الفقموسوی بجنوردی، . 36

  .2/94، قواعد فقهمحقق داماد، . 37

 .  طباطبائی یزدی، العروةالوثقی ،115/6.  38 
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چون با وجود نکره در  ؛لاحرج و لاضرر وسیع و گسترده باشد کند که دایره  بنابراین اهمیت موضوع ایجاب می .شود ،که امور وجودی است
 مورد اهتمام است. ابیم که این حرج و ضرر در اسلام شدیداً یمی سیاق نفی در

فرزند موجب عسروحرج است؛ پس شارع براساس های بیادهجواز پذیرش فرزندخواندگی برای خانوحال اگر کسی ادعا کند که عدم
سروحرج، عدم را بر می سروحرج امور عدمی را دارد و به جای آن حکم به جواز میقاعده  نفی ع دهد. بنابراین اگر بپذیریم که قاعده  نفی ع

رج را شامل حرج نوعی بدانیم و بگوییم نوعاً شرطی که قاعده  نفی عسروحتوان فرزندخواندگی را مشروع دانست، بهشود، میهم شامل می
اما اگر عسروحرج را شامل حرج شخصی بدانیم،  .شود که در این صورت، فرزندخواندگی برای همه  مردم جایز استسبب عسروحرج می

 39شود.می جواز فرزندخواندگی فقط برای همان افراد منجر به عسروحرج است و حرمت نیز فقط برای همان افراد برداشتهعدم

سی بگوید عدم ست ک شرت با فرزندخوانده ممکن ا سروحرج میثانیاٌ، در مراودات و معا سبب ع شود. در اینجا نیز اگر جواز و حرمت آن 
ست، فقط برای  صی ا شخ سروحرج  ست، اما اگر گفتیم ع سروحرج را نوعی بدانیم باید بگوییم این روابط برای همه  خانواده ها جایز ا ع

شد افرادی جایز سروحرج با سبب ع ست که این روابط برای آن ها  سر و حرج، البته دیدگاه عموم فقها . ا سئله و قاعده نفی ع سر و در م ع
 ما در استقرای خودمان به فقیهی که ملاک عسر و حرج را نوعی بداند بر نخوردیم. حرج شخصی است نه نوعی.

 جهات عسروحرج   ..8

ناباروی  ،کندها تحمیل میاجتماعی بر برخی خانواده یعنوان ضرورتاز عواملی که فرزندخواندگی را به سرپرستی از یتیمان، در کنار انگیزه  
طور ها بهآن ادر نیسددتند که صدداحب فرزند شددوند،علل و عوامل ژنتیکی و فیزیولوژی قها زوجین به در بسددیاری از خانواده زوجین اسددت.

به اینکه از نگاه فقهی و حقوقی فرزندخوانده باتوجه 40آیند.می جبران این کمبود و نقیصدده بر ه فرزندی درصدددد  معمول با پذیرش کودکی ب
تحقق عسددروحرج در روابط بین  بحث، درخور  از مباحث مهم و  د،شددواحکام فرزند واقعی بر آن مترتب نمی یسدددت وفرزند واقعی ن

 :است شدنیتحقق عسروحرج در نهاد فرزندخواندگی از چند جهت بیان پدرخوانده و مادرخوانده و فرزندخوانده است.

کاری بس  اند،داده و بزرگ کرده فرزند واقعی مورد لطف و محبت قرار مثابه  بیان حقیقت امر ازسددوی پذیرندگان طفل که او را به ،اول
شوار  ستد شکلات روحی و روانی فراوانی در پی داها را چون پدر و مادر واقعی میو حتی پذیرش آن برای فرزند که آن ا سخت و م ند نیز 

نگران هستند که مبادا  زیرا دائماً  ؛شدید روانی برای والدین خواهد بود بیان حقیقت نیز موجب دشواری روحی و دغدغه  ، عدماز طرفی دارد.
ست ضوع که فرزند واقعی آنان نی شود  ،فرزندخوانده از این مو شود چه مطلع  سترسو اگر مطلع  و نگرانی برای  اتفاقی خواهد افتاد و این ا

 ود.رمی حرج باطنی به شمار، نوعی عسروحرجی شدیدتر و در واقعوالدین از هر عسرو

همچنین با سددایر فرزندان خانواده از سدده جهت سددبب تحقق حرج و  و بودن فرزندخوانده با پدرخوانده و مادرخواندهنامحرم ،دوم
 مادرخوانده نامحرم باشددد، با این توضددیح که وقتی فرزندخوانده با پدرخوانده و؛ تماس بدنی و لمس نگاه،نظر و  پوشددش، مشددقت اسددت:

وجوب پوشددش مادرخوانده از پسددرخوانده و وجوب پوشددش دخترخوانده از پدرخوانده و همچنین وجوب پوشددش نسددبت به برادرخوانده 
همانند زمانی اسددت که خارج خانه و در معرض دید  واده در کنار هم هسددتندآنان خواهد آمد و در تمام لحظاتی که اعضددای خان برعهده  

                                                           
 . شبیری، کتاب نکاح، 1409/5؛ مکارم شیرازی، کتاب نکاح،34/1؛ 39.20/2 

 .۱4، ای دربارۀ فرزندپذیریچکیدهرزاقی، . 40
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ستند شود، و نامحرمان ه شرعی رعایت  شش  شاندن تمام بدن ب لازمه   باید حدود و پو صورت و هوجوب پو ستجز   سر )از مچ تاها د
ست که مادرخوانده  شتان( در زندگی به این معنا سرخوانده و دخترخوانده انگ تواند هیچدر مقابل پدرخوانده و برادرخوانده نمیدر مقابل پ

مشقت شدید  ب حرج وسبآسایش و راحتی است  ای در خانواده که محلگردن و پای برهنه حاضر شود و رعایت چنین وظیفه و سر گاه با
ست. سبت به مادرخوانده و ا سرخوانده ن سبت به دخترخوانده و پ شم و نگاه خخواهرخوانده باید  همچنین پدرخوانده ن شه مراقب چ د وهمی

روشن است که رعایت چنین اموری  و... اجتناب کند و از بیش از نگاه اول نگاه خیره و مستمر نداشته باشد به فتاوای فقها،باشند تا باتوجه
  در زندگی خانوادگی بسیار مشکل و مستلزم حرج و مشقت است.

اش به سن تمییز واندهپدرخوانده از زمانی که دخترخ های بدنی است.ماسلمس و ت نظر  رعایت احکام شرعی از سومین جهت حرج،
مادرخوانده و  نوازش کند یا ببوسددد.این احکام درباره   به او دسددت بدهد یا او را بدون حاجب نیزتواند او را در آغوش بگیرد و رسددد نمیمی

ست سرخوانده نیز جاری ا سترعایت این  .پ شرعی در خانواده  د سایر فرزندان نیاز به توجه و  راجعاز احکام  به فرزندخوانده که همانند 
شقت گرفتن را دارند،محبت و نوازش و بوسیدن و در آغوش سخت و م سیار  ست زمینه   آور خواهد بودب بروز اختلالات  و همچنین ممکن ا

 41د.شوروانی و رفتاری در فرزندان در اثر کمبود محبت 

البته زمانی که راه شرعی برای مجوز و ایجاد محرمیت آن  ،شودمجاز می حرجعسرو نفی استناد به قاعده   مسائلی که بیان شد با همه  
 ولی اگر راه شرعی وجود داشته باشد دیگر بحثی نیست و به همان عمل خواهد شد. ،وجود نداشته باشد

 د:شوفرزندخواندگی در ضمن دو مرحله بررسی می عسروحرج بر مسئله   تطبیق قاعده  

سیاری از موارد، پدر و مادر به: حرج روحی فرزندخوانده با اطلاع از فرزندخواندگی خويش ،اول مرحلهٔ  سات  دلیلدر ب سا رعایت اح
این  ،ها نیسددت. در این صددورتدهند که فرزند واقعی آناطلاع نمی اندعنوان فرزندخوانده پذیرفتهبه کودکی که او را به و عواطف انسددانی

سایه   سد و برای رعایت . پنداردو خود را فرزند واقعی آنان می شودمیمحبت پدر و مادر بزرگ  کودک در  سن تمییز و بلوغ بر اگر کودک به 
 مسائل شرعی لازم باشد که به او اطلاع دهند که فرزند واقعی نیست و باید مسائل شرعی ازقبیل پوشش و نگاه را رعایت کند، در اکثر موارد

 شود.و زندگی برای او سخت می شودمی این شخص دچار حرج و مشکلات روحی و روانی زیادی

تبع آن وجوب پوشش و رعایت نظر و دادن به فرزندخوانده و بهلزوم اطلاع نفی عسروحرج، توان به استناد قاعده  آیا در این صورت می
شت یا خیر؟ ستفتائی به نگاه را بردا سخ به ا شقت روحی  برخی فقها در پا سائل محرمیت او را همانند فرزند  دلیل حرج و م فرزندخوانده، م

 اند.واقعی دانسته

 متن استفتا و پاسخ آن از این قرار است:

محرمیت با ناپدری و نامادری  رابطه  . ۱ :رسدکه وی به سن بلوغ میزمانی  ،پذیردعنوان فرزندخوانده میرا بهطفلی وشوهری که زنال: ؤس
لازم به ذکر است  آیا نامادری دختر به داماد محرم است؟ ،اگر فرزند دختر باشد و ازدواج کند. ۳ سایر بستگان چطور؟ با. 2 چگونه است؟

 داند.می ها را پدر و مادر اصلی خودگونه اطلاعی از فرزندخواندگی ندارد و آنکه فرزند هیچاین مسئله در جایی مطرح است 

                                                           
 . غفوری، فرزند خواندگی در فقه امامیه  و حقوق ایران، 144 تا  16741
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 بودناو به فرزندخوانده ساختنو متوجه کردنمطلعچون  لیکن ،نیستفرزندخوانده گرچه فرزند اصلی  بسمه تعالی.» جواب:
شقت ولو روحی )که معمولاً  ست( برای او حرج و م شته و همه   دارد، از جهت محرمیت، هم چنین ا صلی را دا محارم فرزند  حکم فرزند ا

صلی به او محرم می سوب میا شند و جزء محارمش از حیث محرمیت مح سبی ،ذکرشده شوند و در محرمیت  با مانند دایی و  ،فرقی بین ن
بلکه قبل از آن  ،ستتنها دین نفی حرج اها نبوده و نیست و اسلام نهمانند مادرزن و یا مادرشوهر و یا پدرشوهر و غیر از آن ،عمه و یا سببی

  42«.بالحنیفیه السهله السمحهبعثنی » دین سهولت است

ست فتوا از چند جهت محل بحث این ست که با قاعده   ،اولاً  :ا شان این ا صود ای سروحرج  اگر مق سب مینفی ع توان یکی از آثار ن
جاد کرد، این کلام ،حقیقی پذیران ای ند نده و فرز ندخوا یت را بین فرز یه   ،یعنی محرم با حکم اول عارض  مت  م قرآن کریم )حر

در این  ،ثانیاً  )ضرر( شود. حرجها موجب عسروفرزندخواندگی نیز برای خانوادهعدم که اشاره شدمگر اینکه چنان ،است 43فرزندخواندگی(
ست معیار جریان قاعده   فتوا شده ا شهور فقها ملاک جریان قاعده  درحالی ،نفی حرج، حرج نوعی قرار داده  سروکه از منظر م حرج،  نفی ع

ست صی ا شخ شده  . در این فتواحرج  ست فرض  شقت که نوع و غالب فرزندخواندها ها با اطلاع از فرزندخواندگی خود دچار حرج و م
اما باید توجه داشددت که برای جریان این قاعده لازم اسددت که  ها سدداقط شددده اسددت.آن بودن از همه  لذا احکام نامحرم ،شددوندروحی می

شد تا بتوان با این قاعدهالیف اولیه در حرج و شخص مکلف در انجام تک شقت با شت. بنابراین لزوم این تکالیف را از عهده   ،م با  ،او بردا
کسددانی که در  ازتوان احکام شددرعی را آور اسددت نمیها حرجی و مشددقتفرض اینکه اطلاع از فرزندخواندگی برای برخی از فرزندخوانده

، این فتوا تا حدود زیادی حرج، حرج نوعی استم که ملاک عسرومشهور را در این قضیه بپذیریالبته اگر نظر غیر حرج نیستند نیز برداشت.
 دفاع خواهد بود.  درخور  

توان ادعا کرد که بنابراین نمی شددود.ب رفع حرج میسددبرفع احکام اولیه به میزانی اسددت که  ،نفی عسددروحرج در جریان قاعده   ،ثالثاً 
بلکه در هر مورد باید با فرض تحقق حرج، حکم اولیه برداشته  ،فرزندخوانده برداشته شده است طور کلی از عهده  و نامحرم بهاحکام محرم 

احکام ثانویه احکامی  تعبیر دیگر،اضافه کرد. به رضاع( سبب، جدید به اسباب محرمیت )نسب، یسبب نفی حرج، توان با قاعده  شود و نمی
  44.شودقدر متیقن اکتفا می به اندازه   ،تحقق موضوع آن استثنایی هستند و با

ست ،رابعاً  شده ا صریح  سببی نیز ت سبی و  سایر اقارب ن شته بیان درحالی ،در این فتوا بر ایجاد محرمیت بین فرزندخوانده و  که در گذ
 یید کند.أشدید را ت تحقق حرج و مشقت ها و روحیات مکلف،شد که معیار تحقق حرج این است که عرف با لحاظ ویژگی

اعضددای خانواده با  ه  اندازارتباطشددان به ادعای تحقق حرج در رعایت احکام فقهی برای سددایر اقارب که معمولاً  ،دگاننظر نگارنبه
ست، ستسادگی اثباتبه یکدیگر نی ستگفته همه  احکام پیشالبته در فرض اثبات  ،شدنی نی سو  جاری ا یعنی حرج  ،اول ی مرحله  برر

 شود:به دو نکته روشن میخوانده با اطلاع از فرزندخواندگی خویش باتوجهروحی فرزند

                                                           
 .۵ نقل از روزنامه  رسالت،به صانعی،. 42

 .۳7و  ۵و  4احزاب: . 43

 .۱92 ،حکم ثانویه در تشریع اسلامیکلانتری، . 44
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ای برای رعایت احکام شددرعی در مسددائل ظیفهخود اطلاع ندارد، ازنظر شددرعی و بودنای که از فرزندخواندهفرزندخوانده اول: نکته  
پوشش و لمس، رعایت مسائل شرعی را با و در مسائل شرعی ازقبیل نگاه  تکلیف بنابراین اگر پس از رسیدن به سن محرم و نامحرم ندارد.
سانی که آن شد پندارد(ها را محارم خود میدیگران )ک شته با شده ندا صیت ن ست، مرتکب مع ضوع ا  بودن آنیعنی نامحرم ؛زیرا علم به مو

امکان قرارداد ضمان ندپذیری و بالعکس و همچنین امکان و عدمبری فرزندخوانده از فرزارث مسئله   در خصوصالبته  45.افراد نداشته است
  46.شودنظر میها صرفآنمباحث زیادی مطرح است که در اینجا از ذکر  هاجریره در بین آن

بودن خود اطلاعی ندارد اما چراکه درست است که فرزندخوانده از فرزندخوانده ؛ممکن نباشد عملاً  رسد تحقق این فرضبه نظر می
شود این است که اگر فرزندخوانده الی که مطرح میؤبنابراین س .دانند که آن فرزند، فرزند واقعی آنان نیستمیاو  پدرخوانده و مادرخوانده  

اطلاع بودن او ای که از فرزندخواندهپدر و مادرخوانده ،خود را داشته باشد یا بخواهد آنان را ببوسد کشیدن پدر و مادرخوانده  قصد به آغوش
کردن به طور که نگاهچراکه همان خود داشددته باشددند؟ العملی در مقابل فرزندخوانده  چه عکسباید دانند دارند و حکم شددرعی را هم می

ست ست ،نامحرم ممنوع ا شاندن خود از نامحرم نیز واجب ا شد یا ممنوعیت  47پو سرخوانده با شی برای مادرخوانده در مقابل پ ش و اگر پو
 شود.موضوع می یدیگر این موضوع سالبه به انتفا ،برای پدرخوانده در مقابل دخترخوانده باشدکردن نگاه

لازم است به او اطلاع دهند که با دیگران نامحرم است تا مسائل شرعی  آیا افراد دیگر که از فرزندخواندگی او اطلاع دارند، دوم: نکته  
اند که ارشدداد جاهل در جهل به باب جهل به موضددوع اسددت و اکثر  فقها تصددریح کرده جهل فرزندخوانده از در این مورد، را رعایت کند؟

ست ضوع لازم نی ست  48؛مو ضیح که جهل مکلف ممکن ا ضوع یا هر راجعبا این تو شد.  به حکم یا مو سی که جاهلدو با بر احکام  ک
اما در  49.ند و حکم شرعی را به او آموزش دهندارشاد کن، بر دیگران واجب است او را مانند وجوب روزه و نماز و مانند آنهاست؛ شرعی 

بودن به نجس راجعداند وضو با آب نجس صحیح نیست ولی مثل کسی که می است؛ نظراختلاف   جاهل به موضوعشخص  وجوب ارشاد
گاهی ندارد گیردآبی که با آن وضو می اگر  اندتصریح کرده برخیبلکه  50،قائل به این هستند که ارشاد به موضوع واجب نیستاکثر  فقها  .آ

ضعیت و قرار شدناذیت این ارشاد منجر به سروحرجگرفتن جاهل در و  مانند جان، ؛البته در امور مهمی 51.استحرام کردن ارشاد ،شود ع
شاد جاهل در این ،منانؤناموس م آبرو، مال، ست و ار ستثنا ست؛ حکم فوق م سانی را  موارد واجب ا سی که خون ان داند و هدر میمانند ک

که خواهر رضاعی اوست درحالی خواهد با زنی ازدواج کند،یا کسی که می که جان او در واقع محترم استدرحالی قصد کشتن او را دارد،
بنابراین اگر  53اند.ها واجب دانستهها و نوشیدنیخوردنی باره  ارشاد جاهل به موضوع را در برخی فقها 52از این موضوع اطلاعی ندارد.و او 

شد از امور مهم جهل فرزندخوانده ست کردن و؛ مثل نگاهنبا شاد او لازم و واجب نی شش و لمس، ار از امور  اما اگر جهل فرزندخوانده ،پو
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، خواهر یا از اینکه آن شددخص اطلاع باشدددیا خواهر نسددبی خود ازدواج کند و بی مثل جایی که فرزندخوانده بخواهد با برادر ؛باشددد مهم
  .در اینجا ارشاد او لازم و واجب است برادر نسبی اوست،

محرم  سددایر اقربای نسددبی و سددببی( و مادرخوانده )پدرخوانده، و با دیگرانداند میفرزندخوانده خود را فرزند واقعی  در محل بحث،
سئله   ،داندمی ست در م شش درنتیجه ممکن ا شن  قرار ندهد. نظرمدِّ  به نامحرمان رعایت کند راجعاموری را که باید  نگاه و لمس،و  پو رو

شارع به ست که  ضوعاتی نی ضوع از مو ست و این مو ضوع ا سنخ جهل به مو ست که جهل او در اینجا از  ضی به هیچا شرایطی را وجه و در 
شد. در مباحث فقهی و در قاعده  انجام آ ست که اگر پزشک در زمان معالجه   ن نبا شده ا ضطرار مطرح  ضطرار به نگاه یا  نامحرمشخص  ا ا

شد، شته با شرایطی لمس بدن او دا شته  با رعایت  شخص نامحرم رفع می تبع،و به شودمیحرمت اولیه بردا شش نیز از   شود.وجوب پو
  54.اندجنس را رفع کردهدر فرض تحقق عسروحرج نیز لزوم مراجعه به پزشک هم ،بر فرض اضطرارعلاوه ،بسیاری از فقها

سبت به او رعایت کنند هرچند دیگران که از فرزندخواندگی فرزند اطلاع دارند بحث،در محل  شرعی را ن مگر در فرض  ،باید احکام 
فقهی بر دیگران ارشاد  ای ندارد و ازنظر  چنین وظیفه سبب جهل به موضوعاما خود فرزندخوانده به شود،بعد بررسی می حرج که در مرحله  

ضوع لازم نی شود 55؛ستاو به این مو شود و چه در حرج واقع ن شقت واقع  سئله در حرج و م و البته اگر  چه فرزندخوانده با اطلاع از این م
 دادن جایز نخواهد بود.اطلاع ،فرزندخوانده با اطلاع از این موضوع در حرج و مشقت واقع شود

 رباره  گذشددته بیان شدددد که حرج و مشددقت دیگران ددر : عسررروحرج فرزندخوانده و فرزندپريران در تعامب با يکدي ر ،دوم مرحلهٔ 
 است. این حرج در جایی که فرزندخوانده از فرزندخواندگی خود اطلاع ندارد، شدنیتصویر ،نگاه و لمس و فرزندخوانده از جهت پوشش

 زندپذیران است.هم برای او و هم برای فر فقط برای فرزندپذیران است و در جایی که او از فرزندخواندگی خود اطلاع دارد،

شده ست برای رفع حرج در تعامل با فرزندخوانده راهکارهایی در فقه طراحی  ساس آن ا توان بین فرزندخوانده و اطرافیان ها میکه برا
ست. های محرمیت فرزندخوانده معمولاً راه کرد. او محرمیت ایجاد شد یا  از طریق عقد موقت یا رضاع ا شیرخوار نبا اگر اگر فرزندخوانده 

ست صل کنند شیرخوار ا ضاع حا شیر بدهند و محرمیت را از طریق ر صی که بتواند  شخا شخص یا ا شد، شیر  شته با توان می وجود ندا
حداقل هشت راه  حداقل پنج راه و اگر پسر باشد، دختر باشد، اگر فرزندخوانده ،در این صورت عقد موقت ایجاد کرد. وسیله  بهمحرمیت را 

 دارد.برای محرمیت وجود 

صورتی شد،در شیردادن فراهم با ضاع و  شرایط محرمیت از راه ر شد، که  شد، اگر فرزندخوانده دختر با سر با  حداقل هفت راه و اگر پ
  56.حداقل شش راه برای محرمیت وجود دارد

  57.محرمیت دست یافتهای دیگری برای ایجاد توان از ترکیب و تلفیق عقد موقت و رضاع به راهای از موارد نیز میدر پاره
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و دیگر در تعامل با یکدیگر حرج  شددودمیفرزندخوانده با فرزندپذیران محرم  به اتفاق فقها بر امکان محرمیت با این دو طریق،باتوجه
شت سائل فقهی نخواهند دا شقتی برای رعایت م شروط لازم،افتد که بهاما در مواردی اتفاق می ،و م طریق ایجاد محرمیت از  علت فقدان 

ضاع امکان صورتعقد یا ر ست. در این  سائل محرمیتاینبر فرض  ،پذیر نی شقت که رعایت م شد آیا میم  نفی حرج، توان با قاعده  آور با
 حرمت نظر و لمس و همچنین وجود پوشش را برداشت یا خیر؟

 نفی حرج در این مرحله نیز توجه به چند نکته لازم است: برای تطبیق قاعده   ،نظر نگارندگانبه

گاهی از وجود راهکارهای شددرعی برای محرمیت نکته   و با  اشددنداعتنا بها بیبه آن اول: اگر فرزندخوانده یا فرزندپذیران با علم و آ
شند،یکدیگر نامحرم بمانند و درعین   شقت با ضعیت در حرج و م ستناد به قاعده  توانند با نمی حال از این و سروحرج ا لزوم رعایت  نفی ع

سلب کنند؛ شد که امر حرجی زیرا اولاً  احکام محرم و نامحرم را از خود  شته بیان  ست غیرمقدور   در گذ بلکه تحمل آن برایش  ،مکلف نی
ست. بنابراین تحمل امر حرجی تکلیف  سخت ا شوار و  ست که تکلیف با آن نامعقول  مابد شد.لایطاق و غیرمقدور نی بنابر آنچه  ،ثانیاً  با

شت سروحرج  قاعده   گذ سوء در جایی که مکلفنفی ع ست  اختیار خود فراهم کردهحرج را به  شرایط را  ،شودجاری نمیا بلکه باید این 
در جایی فقط نفی عسددروحرج  بنابراین قاعده   58.شددرعی خود را ترک کند وظیفه   نفی عسددروحرج تواند با اسددتناد به قاعده  و نمی ندتحمل ک

 شود که هیچ راهکاری برای ایجاد محرمیت بین فرزندخوانده و فرزندپذیران وجود نداشته باشد.جاری می

شد که معیار حرج در جریان قاعده   دوم: نکته   صیل بیان  شته به تف ست نفی حرج، در گذ صی ا شخ ساسبر لذا ،حرج   این قاعده ا
 د.شوها مید که رعایت آن منجر به حرج و مشقت شدید برای آنشورعایت احکام محرمیت فقط از کسانی برداشته می

آور بداند و های فرد رعایت احکام محرمیت را مشددقتبه حالات و ویژگیحرج و مشددقت نیز باید در حدی باشددد که عرف باتوجه
محرم و نامحرم فقط برای ممکن اسدددت رعایت احکام  لزوم رعایت این احکام را برداشدددت. درنتیجه، صددرف ادعای حرج،توان بهنمی

اما  فقط برای فرزندپذیر حرجی باشددد یا برای هر دو حرجی باشددد فرزندخوانده حرجی باشددد و برای فرزندپذیر حرجی نباشددد یا برعکس،
شد. ستگان حرجی نبا سایر ب صیباتوجه برای  شخ سروحرج بودن معیار قاعده  به  شته  ،نفی ع سی بردا شرعی محرمیت فقط از ک احکام 

 نه سایر افراد. ،ها برای او حرجی استود که رعایت آنشمی

 یعنی حرج باقی باشد. ،فقط در صورتی است که موضوع آننفی عسروحرج  رفع احکام محرم و نامحرم با استناد به قاعده   سوم: نکته  
صی ست بنابراین اگر در زمان یا مکان خا شته می فقط در همان زمان و مکان ،رعایت احکام محرمیت حرجی ا شود و در حرمت آن بردا

 ت خود باقی است.ها حرمت به قوَّ ها و مکانسایر زمان

ستناد به قاعده   سروحرج بنابراین با ا ضعی یحکم ،نفی ع سب حقیقی بین فرزندخوانده و فرزندپذیران ایجاد نمی ؛و شود تا یعنی ن
سب حقیقی بین آن شود که قرآن کریم ن ست، ها را نفی کردهگفته  سروحرج  با قاعده   بلکه ا  ؛فقط برخی از احکام تکلیفی نامحرماننفی ع

 د.شورفع می ی در موارد تحقق حرجثانو یعنوان حکمت نظر و لمس بهیعنی حرم
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سئله   چهارم: نکته   سئله   در عبارات فقها به م شش در م ست، رفع لزوم پو شده ا صریح ن شقت ت اما  فرزندخواندگی در فرض حرج و م
برخی از استثناهای مقدار پوشش یا ابواب محرم و نامحرم از باب حرج و مشقت شدید بوده  اند که فلسفه  ن تصریح کردهابسیاری از محقق

ست. ست بنابراین نباید جریان قاعده   ا سیاری  ؛نفی حرج را در این ابواب بعید دان ضیح که ب لزوم عدم اند که مثلاً ن آوردهامحققاز با این تو
 زنان در مقابل نامحرم از باب نفی حرج و مشقت زنان است.پوشش وجه و کفین در 

سفه   شهید مطهری درباره   شش وجه و کفین بر زنان چنین میعدم فل ست که واجب» گوید:وجوب پو شش وجه و شکی نی نبودن پو
ن نیز نقل ااشاره کردیم و از قدمای مفسر که قبلاً بلکه همچنان اصلی پوشش در آن وجود ندارد، کفین از این جهت نیست که ملاک و فلسفه  

ست که ملاک دیگری ایجاب می ستثنا به وجود آید.نمودیم از جهت این ا ست که پوشش وجه و  کند که در این مورد ا آن ملاک دیگر این ا
  59«گردد.الیت عادی از زن میموجب حرج و فلج و سلب امکان فع ،طور وجوب پیشنهاد شودکفین اگر به

سفه  همچنین  ستن برخی از افراد،محرم در باب محرم و نامحرم نیز فل شدید در فرض نامحرم دان شقت  ست. تحقق حرج و م بودن ا
ست: در بیان تفاوت محارم درجه   شهید مطهری سایر محارم چنین آورده ا شهوت در مورد محارم درجه  » اول با  اول از قبیل پدر و  تهییج 

در محارم سببی  اگر جوان و زیبا باشد در محارم درجات بعدی مخصوصاً  زن مخصوصاً  ولی جاذبه   ،است صفر فرزند و عمو و برادر تقریباً 
های زیادی است که بین محارم ثیر نیست. رخصت شارع در این موارد برای ضرورت اختلاط و معاشرتأتازقبیل پدرشوهر و پسرشوهر بی

ست. فکراجتناب سبت به  ناپذیر ا شش زن ن شد؛کنید اگر پو شوار خواهد  شد چقدر زندگی خانوادگی د در مورد پدر و  برادر و پدر لازم با
ی در مورد پسرشوهر عمده ملاک همان عسروحرج لو مگر در افراد منحرف و استثنایی،، رغبت جنسی وجود ندارد عمو و حتی برادر طبعاً 

سبت به زن پدر سر ن سر جوانی دارد هرگز این پ ست. اگر مردی زن زیبا و پ سبت به مادر ا ست. مانند فرزند ن بودن ترک بنابراین مباح خود نی
  60«به ملاک عسروحرج است. پوشش در برابر بعضی محارم نیز

شدن برخی حرج و مشقت در برداشته که توان از آن استفاده کردالجمله میاما فی طلبدبررسی کلام این بزرگان بحث مستقلی را می
برخی از احکام  نفی حرج، توان با اسددتناد به قاعده  می ثیر دارد و در محل بحث،أقابلیت ت ،اد محرمیتپوشددش و همچنین ایج از احکام

 .پوشش و محرمیت را رفع کرد له  حرجی در مسئ

ست که در سی دارد این ا ست اگر  جامعه   تمام نکته مهم دیگری در این مبحث که جای بحث و برر سلامی حاکم ا سلامی که نظام ا ا
س ناباروری به مرحله  شرایط  سیاری از خانوادحادی بر شوند بهها گرفتار بیهد که ب شکل و فرزندی  شور ایجاد م گونه ای که این مهم در ک

یعنی نظام مکلف باشد که برای حل این  ؛دشودی برای نظام جدی تواند موجب ایجاد حکم و وظیفه  آیا این امر و این مشکل می مسئله کند،
شکل، صی یا نوعی .تقنین قانون فرزندخواندگی بدهد تن به م شخ سش از بحث  سخ این پر شود که پا سخ داده  ست پا بودن حرج ممکن ا

وگرنه اگر ملاک شود، یج هستند این حکم ثابت مباشد فقط برای اشخاصی که درگیر حریعنی اگر حرج شخصی ملاک  ؛شودروشن می
 ه ملاک حرج شخصی است.شود. البته نظر عموم اعلام این بود کیم میکند و حکم به تعمق میمسئله فر حرج نوعی باشد

                                                           
 .۱9/۵27، حجاب ۀمسئلمطهری،  .59

  .۱9/۵۳0، حجاب ۀمسئلمطهری، . 60
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یعنی  ؛وجود مشکل برای نظام است ،زیرا فرض مسئله ؛توان گفت که مسئله در این خصوص از حرج شخصی و نوعی فراتر استمی
دگی یا حرمت آن( این حکم منتفی نفی فرزندخوان حکمی برای نظام حرجی باشددد )مثلاً توان گفت در صددورتی که حکمی یا عدمآیا می

شریعت باز میشومی ست نظام برای تقنین فرزندخواندگی از منظر  شد.د؟ دراینشود و د شاهده ن سد به نظر می باره مطلب و بحثی م ر
 توان از این تعمیم دفاع کرد.نفی حرج می به عموم و اطلاق و شمول ادله  توجهبا

 

 گيرینتيجه

 :توان نتیجه گرفت کهشده، میانجامهای با توجه به تحلیل

سئله فرندخواندگی۱ شریفه  )به معنای ترتیب احکام فرزند واقعی بر فرزند خوانده( . م ساس احکام طبق آیه  ست و بر ا سوره احزاب حرام ا
 اولیه هیچ یک از احکام فرزند از جمله ارث و حرمت نکاح و.. بر آن بار نمی شود.

سئله  در رعایت احکام تکلیفی . 2 شش  ،فرزندخواندگی م ست در مواردی  مانند حرمت نظر و لمس و پو شقت  سببممکن ا سختی و م
 .شودفراوان بین فرزندخوانده و فرزندپذیران 

اسدتناد به قاعده  نفی عسدروحرج در مسدئله  فرزندخواندگی مبتنی بر این فرض اسدت که قاعده  نفی عسدروحرج امور عدمی را نیز در بر . ۳
 گیرد.که دیدگاه درخور  دفاع این شد که امور عدمی را نیز در بر می گیردمی

صی هم در فرض اثبات نمی تواند حلیت ازدواج را از بین ببرد و . 4 شخ ست و  این حرج  صی ا شخ ست که حرج  نظریه قابل دفاع این ا
 آنچه  را که از بین می برد حرمت لمس و نظر در موارد خاصی است که عسرو حرج  حاصل نسبت به مواضع خاص بدن حاصل می شود. 

نگاه و  و پوشددش پذیر نباشددد و رعایت احکام شددرعی در زمینه  ن فرزندخوانده و فرزندپذیران امکاناگر اجرای راهکارهای محرمیت بی. ۵
های این افراد، سدختی و حرج به ویژگیحدی برسدد که عرف باتوجهآور باشدد و سدختی آن بهلمس در روابط خانوادگی سدخت و مشدقت

 .شودرفع میکه حرج و مشقت برطرف شود دیتاح یید کند، لزوم رعایت این احکامأرعایت احکام شرعی را ت

عسر و حرج های مورد ایراد مطرح شود که  این نکته مهم و قابل توجه این است که در خصوص استناد به نفی عسر و حرج ممکن است -6
حتی استناد « اع بالاختیار لاینافی الاختیارالامتن»نظر اغلب یا تمام آن ها از ناحیه خود شخص ایجاد شده است.از این رو بر اساس  قاعده 

 به این قاعده در موارد محدود یاد شده هم به طور جدی زیر سؤال می رود.

س -7 صحاب حینکته ب ست صول عملیه ای چون ا ضای ا ست که مقت سئله این ا ت از لیت نکاح و... و هم برائار مهم و قابل توجه در این م
ین اصدول عملیه را به محاق آن که دلیل یا ادله خاص معتبری ا ،مگرد خواندگی به معنای حقیقی اسدترزنحرمت ازدواج و ... عدم جواز ف

و انکحو االیتامی منک و الصالحین من » ببرد. چنان که مقتضای اصول لفظیه عامی چون اوفوا بالعقود و عمومات خاص باب نکاح ،مانند 
 ه است.عبادکم و...( نیز همان مقتضای اصول عملیه یاد شد
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صی هم این عمومات ضمن این که صیص بزند اما در مواردی خ حتی اگر دلیل خا شد را تخ شکوک با سئله تحت عنوان روجش از عام م م
  61اجمال مفهومی دایر بین اقل و اکثر خواهد بود که در مقدار مشکوک به عام تمسک می شود.
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